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۳۷۰ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 


سیمای سوره نازعات 

این سوره چهل و شش آیه دارد و در مکه نازل شده است. 

نام سوره. برگرفته از آیه اول است و به معنای فرشتگان گیرنده جان می‌باشد. 
قیامت و معاد. محور مطالب این سوره است. 

از آنجا که گرفتن جان مومنان و کافران و تدبیر امور همه بندگان بر عهده 
فرشتگان است. این سوره با سوگند به انواع فرشتگان آغاز می‌شود. 

بیان گوشه‌ای از ماجرای حضرت موسی و فرعون و طغیان و سرکشی او در 
برابر حقء که مجازات سخت الهی را در دنیا برای او بدنبال آورد» مقدمه‌ای است 
برای بیان یک اصل کی که طغیان و دنیاپرستی انسان را به دوزخ می‌کشاند. در 
حالی که مبارزه با هواهای نفسانی و پروا در برابر پروردگان انسان را به بهشت 
سعادت رهنمون می‌سازد. 

بشم الته الحُمِن الرَّحیم 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
۷ »و آلشازغات غرقاً «۷ »و آلشاشطات تشطاً :4۲ و 
آلسّابحات سَبحاً (؛ » قالسابقات سَثقاً «ه » فالمعترات آفرا 
سو‌گند به فرشتگانی که جان (کافران) را به سختی می‌گیرند. سو‌گند به 
فرشتگانی که جان (ممنان) را به آسانی و نشاط می‌گیرند. سوگند به 
فرشتگانی که (در انجام فرمان الهی) به سرعت شناورند. و(در انجام 


مأموریّت) بر یکدیگر سبقت گيرند. و امور (بندگان) را تدبیر کنند. 
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نکته‌ها: 
«نزع» به معنای جدا کردن با کندن و کشیدن است. «غرق» و «اغراق» به معنای شدت 


نا 


است. «نشط» به معنای گشودن گره است و نشاط یعنی آنکه عقده‌های روحی باز شوند. بر 
خلاف بعضی انسان‌ها که نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراهت است. فرشتگان الهی در 
انجام مأموریّت‌ها با نشاط هستند. «ناشط» به کسی گویند که کاری را با رغبت انجام 
می‌دهد. همچنین این کلمه» در مورد کسی که سطل آب را از چاه بیرون می‌کشد. گفته 
می‌شود گوبا فرشتگان جان موّمنان را به آرامی بیرون می‌کشند.٩‏ 

«نازعات» و «ناشطات» در واقع دو وصف برای طایفه‌ای از فرشتگان است و چون کلمه 


نا 


«طائفة» مونث است این صفات نیز موّنث آمده است. 


نا 


«سابحات» از «سبح» به معنای حرکت سریع در آب یا هواست. اشاره به اينکه فرشتگان در 
انجام مأموریّت‌های الهی سریع و چابک هستند. 


8 به فرموده حضرت علی ای فرشتگان با آرامی و رفاقت جان مومنین را می‌گیرند. 
«یقبضون ارواح الومنین یسلونها سلاً رفیقا»(۲ 


هم اهمیّت امری که برایش سوگند یاد شده است. 
8 ممکن است پنج صفتی که در اين آیات آمده» برای پنج گروه فرشته باشد و ممکن است 


با سرعت حرکت می‌کنند و از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا فرمان را مدیرانه انجام دهند(؟ 


پیام‌ها: 

۱ هر کس دل بسته‌تر به مادیات باشد. دل کندنش از ان سخت‌تر خواهد بود. 
نوالنازعات غرقا > 

۲ لحظه مرگ آغاز پاداش و کیفر است. «غرقاء نشطا » 

۳_هردسته از فرشتگان مأمور کاری مخصوص اند. لنازعات. الناشطات, السابحات > 
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6 نشاط داشتن در انجام مأموریّت یک ارزش است. «الناشطات نشطا 4 

۵ - تمام هستی میدان کار فرشتگان است. «والسابحات سبحا 4 

1 فرشتگان در انجام مأموریّت الهی بر یکدیگر سبقت می‌گیرند. «فالسابقات 4 

۷ فرشتگان کار خود رابه نحو احسن انجام می‌دهند. طفر فا فقظا. ها سا 

۸-با اينکه تدبیر هستی با خداست: «یدیّر الامر ٩۱4‏ ولی خداوند به فرشتگان نیز 
اجازه تدبیر داده است. «فالدبُرات امرا > 

فان در اداره و تدبیر مهارت لازم را دارند. «فالدبُرات امرا 4 

۰- تدبیر و مدیریّت امور. نیازمند نشاط و سبقت و چابکی است. «لناشطات, 
الساحات. السابقات. الدبرات 4 

۱ نظام هستی تصادف نیست. بر اساس تدبیر است. تفالدبّرات... » 

۲- تدبیر ارزشی است که به خاطر آن می‌توان سوگند یاد کرد. «فالدبُرات امراً > 


»یوم تزجف َلوَاجقة ۷ 4تَتَبَغها لرَایِقة «۸ »قوب یم 
واجقةٌ ٩:‏ » آَْضاوها خاشعةّ +4۱۰ یفُولون ءنا تمزذوژون 
فی لْحَافرة :4۱۱ أعذا کت عظاماً تخرد :۱۲ » قالوا لك بذاکرَة 
حاسرَةٌ «۱۳ ؛ فانْمَا هی زره وَاجدة ۱4 ؛ فاداهُم بالسَاهرَة 

روزی که زلزله وحشتناک همه چیز را به لرزه درآورد. و به دنبال آن لرزه دیگری 
واقع شود. در آن روز دلهایی ترسان و لرزان است. و چشم‌ها (از ترس) فرو 
افتاده. (آنان که در دنیا) می‌گویند: آیا (پس از مرگ) ما به زندگی نخستین باز 
گردانده می‌شویم؟ آنگاه که استخوان‌هایی پوسیده شدیم؟ (با خود) گویند: در این 
صورت اين بازگشتی زیانبار است. جز این نیست که آن بازگشت. با یک صیحه 


۳ پونس. ۳ 
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نکته‌ها: 
«راجفة» به معنای اضطراب و لرزه شدید است. «اراجیف» به کلمات فتنه‌انگیز که مایه 


«رادفة» از «ردیف» به معنای در پی آمدن است و به پس لرزه‌ها گفته می‌شود. شاید زمین 


نا 


نا 


لرزه اول به خاطر صور اول باشد که همه می‌میرند و مراد از «رادفة» صور دوم باشد که همه 
زنده می‌شوند» چنانکه در آیه ۸ سوره ژمر به هر دو امر تصریح شده است. 

«واجفة» به حرکت یا اضطراب شدید و سریع گفته می‌شود و «خاشعة» به کسی گویند که 
سر به زیر انداخته و به زمین چشم دوخته است. 


8 «حافرة» به معنای آغاز و ابتدای هر چیزی است. بنابراین کافران از بازگشت به زندگی 


نا 


نخستین تعب می‌کردند. امّا ممکن است «حافرة» به معنای «حفورة» باشد. یعنی قبری 
که در زمین حفر می‌کنند. که در این صورت معنا چنین می‌شود: آیا بعد از مردن, از 


۱ ۳ 7 ۲ ۱ 
قبرهایمان برمی گردیم و زنده می‌شویم؟ 


نا 


«نخرة» استخوان پوسیده‌ای است که با اندک فشاری از هم بیاشد. 


1 


دلهایی که در دنیا از خوف خدا لرزان باشد «وجلت قلومهم ۲ در آخرت در امان استء 
لاخوف علهم و لا هم یحزنون 4" و دلهابی که در دنیا آرامش غافلانه دارنده آنجا 
مضطربند. بقلوب یومئذ واجفة 4 


8 «زجر» راندن با فریاد و صداست و «زجرة» شاید همان نفحه دوم در صور باشد که مقذمه 


زنده شدن تمام مردگان می‌شود و «ساهرة» زمین هموار قیامت است. زیرا در آن سرزمین؛ 


چشم‌ها به خواب نمی‌رود و در حال سهر است. 


پیام‌ها: 
ِ در کون نظام طبیعت از مقدمات رستاخیز است. «ترجف الراجفة... 4 
۲ زلزله‌های قیامت در یک مرحله نیست. پی‌درپی هستند. «لراجفة... الرادفة > 


۱. تفسیر المیزان. ۲ انفال» ۲. 3 
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۳۷ شیر تور (*1) حزء ۳۰ 
۳ در قيامت همه نگران نیستند. بعضی دلها دلهره دارند. لوب 4 
4 ارتباط عمیقی بین روح و جسم برقرار است. بقلوب... واجفة. ابصارها خاشعة 4 
۵ - گروهی از مردم با طرح سوالات تکراری وقوع قیامت را انکار می‌کنند. 
«یقولون ءابّا لردودون؟ » 
۱ »هل تا حدیث مُوسَی +۱۲ »لد ناذا رنه بالوّاد مقس 
طوی +۱۷ اَذْهَبِ ای فزعَوّن له طفی +4۱۸ فقل هل لك الی 
آن تک :۱۹ » وأَهدیك ای رب فتخْشی 
آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟ آنگاه که پروردگارش او را در 
سرزمین مقدّس طوی ندا داد: به سوی فرعون برو که او سرکشی کرده 
این هی تک نا بی شاه رها یاک وی ؟ یاه 
سوی پروردگارت هدایت کنم تا بترسی (و سرکشی نکنی). 
نکته‌ها: 
«واد» همان وادی است که دژه میان دو کوه یا دو تبه را گویند و «طْوی» دژه‌ای در پائین 
که لو نت 
8 «خشیت» به ترسی گویند که ناشی از ایمان به عظمت خداوند باشد. 
8 «ترکّی» از «زکات» به دو معناست: رشد و نم پاکی و طهارت. 


ها جایگاه کشتگه با خداوند باید-پاک ومقلس باشد. جنانکه در این آیه می‌فرماینه شدای رید 


نا 


بالواد القدس # 9 در آیات دیگر می‌خوانیم: 

«طهّر بیق للطائفین و القائین و ال کع السجود ۱14 (خداوند به ابراهیم فرمود:) خانه مرا 
برای طواف کنندگان و برپا ایستادگان و رکوع و سجودکنندگان (نمازگزار» پاکیزه بدار. 
ماکان للمشرکین آن یعمروا مساجد الله 6 » مشرکان سزوار تیست واحق ندارند به تعمیز 
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و بازسازی مساجد الهی دست بزنند. 
جان اولیائه الا التقون 4 ۱» تنها پرهیزکاران شایسته تولیت وسرپرستی (مسجد الحرام) 
خذوا زینتکم عند کل مسجد ۳" در هر مسجدی و به هنگام نمازه زینت‌های خود را 
همراه کنید. 


پیام‌ها: 

۱ آغاز سخن با سوال» شوق شنیدن را در افراد زیاد می‌کند. «هل اتاك > 

۲-نقل سرگذشت پیامبران پیشین برای پیامبران بعدی, عامل تقویت روحیه 
است. هل اتاك حدیث موسی 4 

۳ رهبران الهی قبل از مبارزه با طاغوت‌هاء ارتباط خود را با خداوند محکم 
می‌کردند. «اذ ناداه ریّه... اذهب الی فرعون انه طغی 4 

برخی سرزمین‌هاء مورد احترام و قداست هستند. چالواد القدأس طوی 4 

۵-انبیاء سردمداران مبارزه با طاغوتند. آذهب الی فرعون انه طفی 4 

1 در نهی از منکر به سراغ ریشه‌ها بروید. «اذهب ای فرعون » 

۷ از هدایت هیچ‌کس حتی فرعون مأیوس نباشید و لااقل. سخن حق را به او 
ابلاغ کنید تا اتمام حجّت شده باشد. «اذهب الی فرعون... فقل هل لك ای آن تزکی 4 

۸-در نهی از منکر» حتی با طاغوت‌ها به نرمی سخن بگویید. «انه طفی فقل 
هل تك... > 

4 با سوّال فطرت‌ها را بیدار کنید. «هل لك الی آن تزکی » 

۰ در شیوه تبلیغ» لحن عاطفی و نرمش در گفتار را فراموش نکنید. «هل لك 4 

۱ جهت دعوت انبیاء تزکیه انسان‌هاست. «هل لك الی آن تزکی 4 

۲ در دعوت و تبلیغ مردم از کلماتی استفاده کنید که همه انسان‌ها بپذپرند و 


۱. انفال, ۳۶ ۲ اعراف؛ ۳۱ 
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بپسندند. (دعوت به پاکی و دوری از ناپاکی) «الی ان تزگی 4 

۳-اگر به تزکیه تمایلی نباشد تلاش انبیا بی‌ثمر است. «ترکی و اهديك الی ربّك > 

۶ در مکتب انبیاء برای مبارزه با طاغوت‌ها؛ ابتدا آنها را موعظه می‌کنند. باه 
طغی... ترکّی و اهديك الی ریك 4 

0۵ نشانه هدایت‌پذیری» خحوف و خشیت است. «هديك... فتخثی 4 

1- پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت می‌کردند نه خود. ای ربك 4 

۷-طغیان همراه با بی‌باکی و ناپاکی است. (خداوند می‌فرماید: به سراغ فرعون 
طغیانگر برو و درباره تزکیه و خشیت با او سخن بگو, یعنی او ناپاک و جسور 
است.) «اّه طغی... آن تزکی... فتخشی 4 

۸- اصلاح افراد. بستگی به اراده و احتیار خود آنان دارد. «هل لك ای آن تزکین > 


۲۰ » فأرَاهٌ آلتة کی ۲۱۷ فک وعغصی ۲۷ ثم در 
تشعی «۲۳» فحشر فنادی ۲ فقال أَنأریکُم آدغلی 
:۲۵ »فد له تکال الاخرة والولی ۲۷ »و فی لك لََبِرة 
ماخ نی گرا مها ان دایآما اوکت کر تا فیماش نو 
آنگاه پشت کرد. در حالی که (برای خاموشی این دعوت) تلاش می‌نمود. 
پس (ساحران را) جمع کرد و ندا داد. و گفت: من پروردگار برتر شما 
هستم. آنگاه خداوند او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. همانا در این 
ماجرا برای هر کس‌که (از سوء عاقبت) بترسد درس عبرتی است. 

نکته‌ها: 

8 در برابر فرعون که می‌گفت: «آنا ربتکم الاعلی 4 من پروردگار برتر هستم» حضرت موسی 

می‌گوید: «اهديك الی ریّك 4 تو را به پروردگارت رهنمون کنم. 
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«نکال» کیفر و مجازاتی است که هر کس آن را ببیند یا بشنوده از ارتکاب مثل آن 


نا 


پیام‌ها: 

۱-برای امثال فرعون باید بزرگترین معجزه‌ها را اورد. «الاية الکبری 4 

۲ طاغوت‌ها برای حفظ کیان خود از منحرفان استمداد می‌کنند. «فحشر فنادی > 

۳ ادعای نبوّت و انتظار تسلیم شدن دیگران به معجزه آوردن نیاز دارد. 
چاهدیك... فاراه الاية الکبری 4 

4 در برخحی متکبران» حتی بزرگ‌ترین معجزات کارساز نیست. «لاية الکبری فکذب 4 

۵ معجزات انبیا یکسان نیست. «لاية الکبری 4 

1- تکذیب انبیاء برای نافرمانی از تعالیم آنان و آزاد بودن از قید و بندهای دینی 
است. «فکذب و عصی 4 

۷ کسانی که از استدلال و گفتگوی مستقیم عاجزند. پشت پرده تلاش می‌کنند. 
«فکذب... تم ادبر یسعی 4 

۸ جوّ سازی و شعار و هیاهو از ابزار فرعون‌هاست. «فحشر فنادی » 

4 مردم دارای فطرت خداجویی هستند. طاغوت‌ها مسیر آن را متوجه خود 
می‌کنند. «انا ربکم 4 

۰ مستکبران روزی به زانو در خواهند آمد. «نا ریکم... فاخدّه له » 

۱ - تاریخ وسیله عبرت است. نه سرگرمی و پرکردن ایام فراغت. «عبرة » 

۲.-از تاریخ آن قسمتی را بازگو کنید که سازنده و عبرت‌آموز باشد. «عبرد > 

۳ عبرت‌ها بسیار است» عبرت گرفتن مهم است که به آمادگی روحی نیاز دارد. 


۱. تفسیر المیزان. 
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۳۷۸ تفسیر نور (۱۰) حزء ۳۰ 
4۲۷۶ ءانث أَشَدٌ خلقا آم السَماء بناها «۲۸؛رفع سفکها 
فسوّاها ۲۹و أَغُطش لنلها وَأَخرَج ضحاها 4۳۰ وألَْض 
َعْد لك دحاهاً :۳۷ أَخرج منها مآء‌ها ومزغاها 4۳۷و 

آنجیّال آزساها ۳۲۴ مَتَاعاً لک و لامک 
آنا آفریشن شا سکتو انسیا اسساتی کهای تا کزو۵؟ سشفتن را بزآفراشتی 
آن را استوار ساخت. شبش را تيره و روزش را روشن گرداند. بعد از آن» زمین را 
کیت نارای راد موی آمرتی کوفا را اسم رم‌سایها 


گردانید. تا وسیله برخورداری شماو چارپایان شما باشد. 


پیام‌ها: 

۱ در تبلیغ. شیوه سورال بسیار مفید است. انتم اشد خلقاً ام السماء 4 

۲ بهترین راه خداشناسی. توخه به نعمت‌های اوست. باید از محسوسات برای 
پی بردن به معقولات استفاده کرد. «رفع سکها فسو‌اها > 

۳ دنیا برای ماست. نه ما برای دنیا. هتاعاً لکم > 

۶ در کامیابی‌های مادی. انسان و چهارپا در کنار هم هستند. (آنچه مایه امتیاز 
انسان است کمالات معنوی است.) شتاعاً لکم و لانعامکم 4 

۵ نعمت‌ها برای بهره‌گیری انسان است: تحريم‌ها و ریاضت‌های نابجا بی‌معنا 
است. متاعا لکم و لانعامکم 4 

٩‏ گسترش زمین و گردش آن در فضاء بعد از آفرینش آسمان‌ها بوده است. و 
الارض بعد ذلك دحاها > 


۶ وه _و 


+۳۵ فا جاعت ألطامة آلْکیْری ۳۰ یَوْم بذک آلانسَان ما 
سعی :4۳و یرت الجَجیم من بَرَّی ۳۷ فاَمّا هن طقی 


باه فصو 
2 


۳۸ و آقز لحَيَاة آلدنّْا ۳٩:‏ فان آتَجَجیم می آلمأوی 
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۲۷ :۳۱۷۰ ۳۴۲896۱/60 
سوره ۷۹ نازعات ۳۷۹ 
4 وأما من خاف مقام رجّه وهی آلسْفْس عن آنهوی 
۱۷ فان لْجَة هی آلمأژی 
آنگاه که آن حادثه بزرگ فرارسد. در آن روز انسان آنچه تلاش کرده, به یادآورد. 
و جهنم برای هر بیننده‌ای آشکار شود. امّا هرکه سرکشی کرده» و زندگی پست 
دنیا را (بر آخرت) برگزیده» بی شک دوز جایگاه اوست. و اما کسی که از مقام 


پیام‌ها: 

۱ قیامت. بزرگترین و فراگیرترین حادثه است که تمام حوادث دیگر را تحت 
الشعاع خود قرار می‌دهد. «الطامَة الکبری 4 

۲_انسان در قیامت؛ دائماً متذکر کارهایش در دنیا می‌شود. «یتذکُر الانسان ما سعی 4 

۳-ريشه طغیان. دنیاپرستی است. طفی و آثر احياة الدنیا » 

6 دنیا بد نیست. ترجیح آن بر آخحرت بد است. «آثر احياة الدنیا » 

۵ - خداوند که ترس ندارد. مقام اوست که مایه ترس انسان می‌شود. مثل اینکه 
انسان از قاضی می‌ترسد. زیرا می‌داند اگر جرمی مرتکب شود با او سر و کار 
دارد. «خاف مقام ریه 4 

1-ريشه مبارزه با نفس. خوف الهی است. «خاف مقام ریّه و نهی النفس عن اموی 4 

شین اسان قدگ استع کاید ار ریاد داشته یی الشسیع افری 2 

۸-قانون الهی برای همه افراد یکسان است. «من طفی... من خاف 4 

» َسْئَلونَكَ عن آلسَاغة ان مُزساها :4۳ » فيخ نت من 
ذراهاً 48 »نی ریت شنتهاهاً 40 »ما نت ندز 
بخْشاها 4 کم یوم پرونها نغ بلبتوا 3 عَنبیة و 


ز 


۰ حاها 


۰ 
۲ ۲ 
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۳۸۰ ید تون( نان ۷۳9 
از تو درباره قیامت می‌پرسند که چه وقت بر پا می‌شود. تو را به گفتگو 
درباره آن چه کار؟ پایان و سرانجام آن با پروردگار توست. وظیفه تو 
هشدار کسی است که از آن می‌ترسد. روزی که آن را می‌بینند» گویی جز 

شبی یا روزی (در دنیا و برزخ) درنگ نکرده‌اند. 


نکته‌ها: 


نا 


زیرا یکی از الطاف الهی» مخفی بودن زمان مرگ وقیامت است و دانستن زمان آن سبب به 


نا 


آنجه مهم است ایمان به وقوع قیامت است نه دانستن زمان وقوع آن. 


8 برای غافلان. هشدار و انذار لازم‌تر از بشارت است. لذا «افا انت مبشر» در قرآن نداريم 

اما طاماایت‌تتر ۸ امه انیت 
پیام‌ها: 
۱-برخی سوالات درباره قیامت. نابجاست و نیاز به پاسخ ندارد. (مانند سوال از 

زمان وقوع قیامت) «یستلونك عن الساعة... » 
۲ گفتگو در امری که به بشر مربوط نیست. معنا ندارد. «فیم انت من ذکراها 4 
۳-علم بشر محدود است و نمی‌تواند به انتهای علم که مخصوص خداوند است 

دست یابد. ای ربّك منتهاها » 
4 وظیفه پيامبر انذار مردم است. نه الزام و اجبار به پذیرش. «فٌا انت منذر 4 
۵-از شرایط پذیرش دعوت انبیاه آمادگی روحی مردم و پرواداشتن از گناه است. 

انت منذر من بخشاها 4 
1 آخرت به قدری بزرگ است که تمام عمر دنیا و برزخ در کنار آن, به مقدار 
شبی یا روزی بیش نیست. + یلبثوا الا عشية او ضحاها ‏ 
«وامد للّه رت العالین» 
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